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 A B S T R A C T 

This research focuses on the emergence of the human soul: Is the human soul 

eternal or created? Is its creation spiritual or physical? Opinions on this matter 

vary and are sometimes contradictory, with the views of Ibn Sina and Mulla 

Sadra provoking extensive debates among supporters of the two schools of 

thought. Ibn Sina, whose extensive research in the field of psychology, 

particularly concerning the human soul, remains unmatched, claims that the 

soul's emergence is spiritual. In contrast, Mulla Sadra, who has shown the 

greatest interest in the issue of the soul among Muslim philosophers following 

Ibn Sina, asserts that the soul's emergence is physical. It is important to note 

that belief in immortality and related theological concepts, prior to resolving 

the question of the physicality or spirituality of the human soul, is an 

incomplete endeavor, as the influence of foundational principles on the 

outcomes is inevitable. Failing to reach a definitive answer on this issue will 

lead the researcher to numerous questions and philosophical dead ends 

regarding the relationship between the soul and the body, the corruption or 

eternity of the soul, and ultimately the correct understanding of the meaning of 

life. This research aims to present the arguments of both views and critique 

them to determine which theory aligns more closely with rational foundations. 

What distinguishes this research from previous studies is its evaluative and 

analytical approach, seeking to answer the fundamental question of whether 

these two theories are in serious conflict or if Mulla Sadra's perspective can be 

evaluated in line with Ibn Sina's views. 
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  نشریه علمی

 یی مت صدراک فصلنامه ح دو 
 

 

 »مقاله پژوهشی«

 له حدوث نفس انسانأو ملاصدرا در مس نایستقابل ابن  ایتفاهم 

 
 2دی، محمدجواد رش1یحیمحمد ذب

 
 چکیده 

پ انسان  شیپژوهش  انسان  ایاست؛ آ  ی رو درباره حدوث نفس  آ  ا یاست    میقد  ی نفس  حادث    ایحادث؟ 
و ملاصدرا   نایسابن دگاهیآن، متفاوت و گهگاه متضاد است و د رامونیآراء پ ؟یجسمان ایاست  یروحان
که   نایسن است. اب  ختهیرا برانگ  ی مجادلات درازدامن  یو صدرائ  ینویطرفداران دو مکتب س  یاز سو

ب  قاتیتحق النفس و  او در علم  انسان  ژهیوه گسترده  حدوث    یاست مدعّ  بیتاکنون بدون رق  ی نفس 
اهتمام را به مسأله   نیشتریمسلمان، ب  لسوفانیف  نیدر ب  نایسنفس و ملاصدرا که بعد از ابن  یروحان

  ی اتیاله  میو مفاه یداند؛ سزاوار توجه است که باور به جاودانگیم ینفس دارد، حدوث نفس را جسمان
همراه با    یتلاش  ،ینفس انسان  تیروحان  ای  تیدرخصوص جسمان  فیتکل  نییاز تع  شیمرتبط با آن، پ

  یقطع  ی به پاسخ  افتیاست؛ عدم ره  ریزناپذیگر  یامر  ،یاز مباد  جینتا  یریرپذیاست، چراکه تأث  یکاست
 ت یخلود نفس و در نها  ای  سادارتباط نفس با بدن، ف  یچگونگ   میدر موضوع حاضر، پژوهشگر را در ترس 

معنا درست  پرسش   ی زندگ  یتصور  بن   یهادچار  و  پژوهش    خواهد   یفلسف  یهابستفراوان  نمود؛ 
ارائه دلائل دو د  دهیکوش با  نقد و بررس  دگاهیاست    ی همخوان  هیاز دو نظر  کی کدام  دینما  انیب  ، یو 

است که    نیسازد ایم  نیشی پ  قاتیپژوهش را متفاوت از تحق  نی دارد و آنچه ا  یعقل  یبا مبان  یشتریب
که چنان ایاست که آ یپرسش اساس  نیپاسخ ا  افتنی یدرپ یو به روش عقل لیو تحل یابیبراساس ارز

برداشت م نخست  نگاه  نظر  نیا  شودی در  دارند    یتقابل جدّ  ه،یدو  را    یینگره صدرا  نکهیا  ایبا هم 
 نمود.  یابیارز  نایسابن دگاهید یتوان در راستایم
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 مقدمه 
تصویری    زندگی داری  معنا   ، "ح رو "یا    "نفس "  معرفت   بدون  انسانی 
انسانِ منهای نفس یابد  نمی   واقعی  مانند  ، حیوانی  یافته کمال   چرا که 
این است که حقیقت نفس    ن ی پرسش بنیاد رو  از این   ؛ حیوانات است   دیگر 

ب  است؛  ه  انسانی چیست؟  تعریفِ واضحات، دشوار  گاه  راستی، چقدر 

این  از جمله    "من "  ، افزاید می بر دشواری آنها  اهیم  مف   ضی از ع ب توضیح  
 . ها دور و هم فرسنگ   است   دسترس   است که هم در   مفاهیم 
 

 تعریف نفس 

فیلسوفان   کنیحقیقی نیست، ل  و تحدید   ، قابل تعریفنفسهرچند  
نفس    ؛اندارائه نموده  توضیحی  هاییتعریف  ،برای تفاهم و فهم آن

 : است چنین سینادر نگاه ابن 

فسُ کَ " ل ل  اَلنَّ  1"بیعی آلیسم طَ ج  مالُ اَوَّ
 برای جسم طبیعی آلی است.  نفس، کمال اول

وسیله ه  کمال: آن چیزی است که نوع در ذات یا صفات، ب  -1
 شود.آن کامل و تمام می

ذات نوع است و بدون  کننده  کمال اول: کمالی است که تمام  -2
 . ء ناتمام است ، نوعیت شیآن

 دارای ابعاد ثلاثه طول و عرض و عمق. است    جسم: جوهری  -3
ساز  دستجسم طبیعی: جسمی که در طبیعت وجود دارد و    -4
 . نیستبشر 

 . تأثیرگذار است ،با ابزارآلی: جسمی که  -5
  أ که منش  داندمیفاعلی مختار    سینا در طبیعیات شفا، نفس راابن

 صدور افعال و آثار گوناگون است:

مَبدا" تَکونُ  سم   الج  ی  ف  ه  قُوَّ فسُ  عَلی    اَلنَّ لَیسَت  اَفاعیل  صُدور  ل 
رادَهوت لا  مَه ل  دَه عَاد   2"یره وَاح 

 : گویدا میصدرملا

فس، بَ " ماهیَه  النَّ عریف... لَیسَ ل  ن جهه  کَونها نَفسااَلتَّ  3"ل لَهَا م 
 

 طبیعیات یا الهیات 

فس در حوزه علوم  در سنتّ سینوی و فلاسفه پیشاصدرایی، علم النّ
کننده بدن است    جهت که تدبیر  قرار دارد، یعنی نفس از آن  طبیعی

درحالی است،  واکاوی  از مورد  را  نفس  به  نگاه  زاویه  که ملاصدرا 

شناسی  تغییر داده و مباحث نفس  "وجود لنفسه"به    "وجود لغیره"

 
 1389ارسطو، درباره نفس، ترجمه علیمراد داودی، تهران: حکمت،  .1

 5، ص2تا، ج، بینجفی مرعشی الله ةیآالشفا، طبیعیات، قم، مکتبه سینا، ابن .2

را از طبیعیات به الهیات منتقل نمود؛ این پرسش که چگونه ملاصدرا  
طبیعیات به الهیات، ارتقاء بخشیده و از سوی از سویی نفس را از  

دیگر، آن را زاده جسم و جسمانیت قلمداد و جایگاهش را فروکاسته 
 است؟ چالشی است که سزاوار تحلیل و ارزیابی است. 

بررسیچنان از  بعدی روشن میکه  به نظر می های  رسد  شود، 
علم راهبرد  جابجایی  خطایی  الهیات،  به  طبیعی  علوم  از  ی  النفس 

باشد که با توجه به پیوند نفس و بدن و ضرورت اشتغال نفس به 
ناگزیر   الهیاتی  ساحت  همان  در  را  فیلسوف  فانی،  و  مادیّ  بدن 

فلسفه  می که  پیامدی  دهد،  رضایت  نفس  فروکاهش  به  تا  سازد 
تابد، لیکن در نظام سینوی که نفس در عرصه  صدرائی آن را برنمی

به  نیازی  دارد  قرار  نیست، چون جایگاه    علوم طبیعی  نفس  تقلیل 
بدن، مشخصّ است و نفس مجرّد با همان خاصیت تجرّدی ابتدایی 

 به بدن مادیّ افاضه می گردد. 
 

 مجرّد و  مادیّتعریف 

یکی از تقسیمات عام در وجودشناسی، تقسیم موجودات به مادیّ و  
مجرّد است، این تقسیم از نظر منطقی، یک قضیه منفصله حقیقیه  

به این معنا که هر موجودی یا مادیّ است یا مجّرد و وجه  است،  
تصوّ قابل  نیست؛  سومی  در بیر  صحیح  نتیجه  به  رسیدن  تردید 

مجرّد   و  مادیّ  مفاهیم  به  روشن  رهیافتی  بدون  حاضر،  پژوهش 
سینا و ملاصدرا دانست که ابن   بایدبنابراین ابتدا    .پذیر نیستامکان

 اند. د بودن داشته چه تعریفی از مادیّ بودن و مجرّ
مجرّد در لغت، اسم مفعول از باب تجرید و به معنای برهنه شده  

موجودی است که مادیّ و در فلسفه به معنای    4یا کنده شده است 
 جسمانی نباشد. و 

شود که نسبتی با مادّه دارد؛ ابن  مادیّ به موجودی اطلاق می
 نویسد:سینا در تعریف جسم می

ن شَیء لَهُ   ه وَ م  ن شَیء عَنهُ لَهُ القُوَّ با م  سمُ جوهرا مُرَکَّ فَیَکونُ الج 
ه  القُوَّ ذی عَنهُ ب  عل هُوَ صورَتُهُ وَ الَّ ه  الف  ذی لَهُ ب  عل. فَالَّ تُهُ وَ هُوَ  الف  هُوَ مادَّ

 5هَیولی 
شده   وجود مادیّ، نظریات مختلفی ارائههای مدرباره مشخصه

 ها عبارتند از:است، برخی از این مولّفه
 تواند تغییر کند. بع میقوه و استعداد دارد و بالتّ -1
 قابل انقسامِ خارجی است؛ طول و عرض و عمق دارد. -2

 211و    210ق، ص 1422ملاصدرا، شرح الهدایه الاثیریه، بیروت: موسسه التاریخ العربی،   .3
 236، ص 2منظور، لسان العرب، ج ابن .4

 57ص، 1375قم: البلاغه،  الاشارات و التنبیهات،  ، سیناابن .5
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 قابل اشاره حسیّ است.  -3
 حرکت دارد.  -4
 مند است.زمان -5
 مند است.مکان -6
 شخصی و جزئی است.  -7

قاعده   بِاضَدادهابراساس  الَاشیاء  سلبی   تعُرَفُ  تعریفی  در  و 
مولّفهمی موجودِ    هایتوان گفت: موجودِ مجرّد موجودی است که 

 بر آن صادق نباشد. مادیّ
 

 قدیم  ادث وتعریف ح 

روند که  کار میحدوث و قدم در عُرف درباره دو موجودِ زمانی به "
زمانِ وجودِ دیگری است که در این زمانِ وجودِ یکی از آنها بیش از  

بیشتری دارد، قدیم و به موجودی که   وجودی که زمانحالت، به م
می اطلاق  حادث  دارد  کمتری  در شود؛  زمان  قدم  و  حدوث  اما 

اصطلاح فلسفی، معنایی عام دارد و مقیّد به زمان نیست. حدوث در 
به معنای معنای مسبوق بودنِ وجود به عدم و قدم  اصطلاح فلسفه به 

مسبوق نبودنِ وجود به عدم است؛ مقصود از عدم در این تعریف،  
اعم از عدمِ زمانی، عدمِ ذاتی و ... است. روشن است براساس این  

توان به حدوث یا قدم متصف کرد زیرا  تعریف، همه موجودات را می
به عدم   یا مسبوق  به عدم است و  یا وجودش مسبوق  هر موجود 

ای حدوث و قدم در اصطلاحِ فلسفه، اوّلا معنایی  نیست. بنابراین معن
اضافی نیست و ثانیا معنای فلسفی حدوث و قدم، معنایی عام است 

 1"باشد.و مقیّد به زمان نمی
ک ایندر  قدَم  و  حدوث  الفنون،  اصطلاحات  کشاف  گونه  تاب 

 اند: تعریف شده

گویند  " حکما  است.  قدیم  مقابل  حادث  و  قدم  مقابل  حدوث 
تدعیِ مدت است از هرگونه زمانی که باشد و نیز مستلزمِ  حدوث، مس

این در  باشد،  که  محلی  هرگونه  از  است  حادث، مادّه  اگر  صورت 
محتاج موضوع بوده و اگر صورت باشد نیازمندِ هیولی  عَرَض باشد  

 2"نفس باشد متعلقّ به جسم خواهد بود.و اگر 
عدم   و  ملکه  منطقی،  اصطلاح  در  قدم  و  و ملکه حدوث  اند 

منطقی هستند؛ بنابراین اجتماع   الخلو ة  مانعو    الجمع  ةمانعهمچنین  
و افتراق آن دو در یک موجود واحد، و از جهت واحد امکان ندارد؛  

 
سید  .1 اسلامی،   محمد  نبویان،  حکمت  قم:  اسلامی،  فلسفه  در  جستارهایی  مهدی، 

 168، ص1400

؛ واعظ  305، ص1م، ج1317الطحانوی، محمدعلی ب علی، اسلامبول: مطبعه اقدام،    .2
 31، ص1362جوادی، اسماعیل، حدوث و قدم، تهران: دانشگاه تهران، 

تواند از جهت واحد، حادث و قدیم باشد در نتیجه نفس انسانی نمی 
توان ادعا نمود که نفس زیرا امری متناقض خواهد بود؛ همچنین نمی 

 هستند.  الخلو  ة مانع حادث است نه قدیم، چراکه حدوث و قدم،   نه 
روشن است که همه فیلسوفان مسلمان معتقدند که تنها قدیم 

ند؛ بنابراین تهس   ذاتی الوجود است و همه ممکنات، حادث  ذاتی، واجب 
است  ذاتا حادث  انسان،  اینکه   ؛ نفس  در ابن   نتیجه  و ملاصدرا  سینا 

حدوثِ زمانی نفس انسان، تفاهم دارند و صرفا موضوع حدوثِ ذاتی و  
 چگونگی حدوثِ زمانی نفس، محل مداقّه و پژوهش است.

 
 حدوث جسمانی وحدوث روحانی 

با   واژگان و  بعضی ازاینک که تا حدودی   مفردات اساسی مرتبط 
گردیدموضوع   روشن  که  ، پژوهش  دانست  چگونگی   باید  درباره 

بین   درازدامنی  اختلاف  نفس،  جهان  حدوث  در  فلسفی  نظام  دو 
حقیقتی جوهری،  سینا نفس انسانی را گرفته است، ابن اسلام شکل 

سزاوار توجه و    داند که حدوث آن روحانی استمی  و ابدی  مجرّد
 ؛3ثبات استاز انیاز  بی  بدیهی وکه اصل وجود نفس از نظر او  است  

تقدّم و تاخّر زمانی بین بدن اید توجه داشت که در نگره سینوی،  ب
جسمانی و نفس روحانی نیست، البته پرواضح است که نفس روحانی  

 از نظر مرتبه وجودی، مقدّم بر جسم است. 
شهرت   ؛4داند می  و جسمانینفس را جوهری حادث    ملاصدرا

در نگاه او   وبه نام ملاصدرا ثبت شده است  حدوث جسمانی    باور به
نفس و بدن دو جوهر متقابل و  در آن    برخلاف نظریه سینوی که

  او خبری از دوگانگی نیست بلکه    آغوش هستند،لازم و همتالبته م
داند که در بستر حکمت متعالیه و برمبنای نفس را همان بدن می

منزل    ،تدریج  کند و باطی طریق کمال میحرکت جوهری اشتدادی،  
 یابد. می وحانیت ارتقاءبه منزل، از جسمانیت به ر

 
 سینا در حدوث روحانی نفس دیدگاه ابن 

ضمن داند، او  سینا نفس انسان را موجودی حادث و مجّرد می ابن
بدن،  و  نفس  پیوند عمیق  و  هیچ  پذیرشِ  بودن  مادی  گونه سابقه 

خصوص حدوث نفس سینا در  جسمانیت برای نفس قائل نیست؛ ابن
 نویسد:می

سینا در کتاب النفس ده دلیل بر تجرد نفس اقامه نموده است لیکن اصل وجود  ابن  .3
 به بعد{ 187ق،ص1404نفس را بدیهی می داند }

بعض  .4 میاز  استفاده  نیز  فارابی  عبارات  است  ی  جسمانی  حدوث  طرفدار  که  شود 

الفاضلة  ...96مص1995} المدینة  اهل  آراء  فی  ..{کتاب  المتعالیه  الحکمه  ملاصدرا،  ؛ 
 347، ص8م، ج1981الاسفار الاربعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 
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شود که نفسِ خاصِ مربوط به بدن، به آن  ح میمرجَّ  ،1مزاج"

 2"افاضه شود.
 نویسد:در تشریح حدوث نفس می همچنین

عناصر  " امتزاج  با  تعبیری  به  و  مستعد  مزاجِ  آمدن  فراهم  با 
چهارگانه )آب، هوا، آتش و خاک( و تشکیل مزاج مناسب و معتدل  

الصور( متناسب با آن از سوی مفارقات )عقل فعال یا واهب بدنی، نفس  
تغییر و تبدّل میان    به هر اندازه   شود و حادث می   مجرّد افاضه و نفسِ  

د، مزاج،  تر گرد ه )مزاج(، به اعتدال نزدیک آمد   پدید   صر و کیفیت عنا 
تری است و از این میان، نفس  مستعد و آماده دریافت نفسِ شریف 

تر شایسته دریافت نفسی شریف   مزاج را داراست وین  تر آدمی معتدل 

 3"از نفس نباتی و حیوانی )نفس ناطقه انسانی( است.
بنابراین در نگاه سینوی، نفس انسان موجودی است که دارای  

 مشخصه های ذیل است:
 حادثِ زمانی است.  -1
 شود. همزمان با بدنِ مادیّ حادث می -2
مجرد است؛ لذا فرضِ سابقه  در همان آنِ حدوث، موجودی    -3

 جسمانیت برای نفس، مغایر با ذات و جوهر نفس انسان است. 
معنا که    -4 این  به  است  ناقص  تجرّدی  نفس،  ابتداییِ  تجرّدِ 

 یابد. نفس در آنِ حدوث، مجرّد کامل نیست و به تدریج کمال می
ارتباط عمیق    -5 این  برای تکامل نفس است و  ابزاری  بدن، 

مج امر  دو  قائلبین  برای  مجوزّی  مادی،  و  سابقه  رد  به  شدن 
 جسمانیت برای نفس نیست. 

 

 النفس سینوی   جایگاه بنیادین بدن در علم

نفس    ارتقاء  رائی که فروکاستن از نقش بدن سبببر خلاف نگاه صد
کهگونه به  شودمی ابتداء  را  بدن  ای  انتهاء  ،در  در  و   مانع  ،نافع 
سه نقش   5نفس است  ،در فلسفه سینوی، بدن تا نفس  4شمارد می

 بنیادین دارد: 
 

آتش و خاک تشکیل شده  براساس طبیعیات قدیم، جهان از چهار عنصر آب، هوا،    .1
است؛ در اصطلاح علم النفس، مزاج کیفیتی محسوس است که از ترکیب عناصر اربعه  

اید. نمحاصل شده، به نحوی که ایجاد خاصیتی جدید و فراتر از خواص عناصر اربعه را می
ابن بوعلی سینا،  ر.ک  دانشگاه  عمید، همدان:  و حواشی موسی  مقدمه  با  نفس،  رساله 

 59-57، ص1383سینا، 

،  1379سینا، التعلیقات، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،  ابن  .2
 132ص

 286، ص 1378سینا، الاشارات و التنبیهات، قم: دفتر نشر کتاب،  ابن .3

غنائُه عَنه أخیرا   .4 حم أولا" و اسـت  فل وحاجَتُه إلی الرَّ ثال الطِّ ثالُها کَم  )رک. ملاصدرا، الحکمه    م 
 ( 393، ص 8م، ج  1981المتعالیه فی الاسفار الاربعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی،  

طور مفروض( نفس بدون بدن لحاظ گردد، هنفسیت نفس به بدن است و چنانچه )ب  .5
 نفس عقلی از عقول خواهد بود.

 ح حدوث نفس ه و مرجِّعامل اساسی، علت معدّ -1

مزاج شایسته، حادث    چون  شده و  هم حادث  به   س و تننف"
ایشان  میان  پیوند  و  را.  تن  آن  مَر  نفس  باشد  واجب  اتفاقی   شود 

 6"است... نیست بلکه ضروری
 ر نفوس انسانیعامل تعیّن، تمایز و تکثّ -2

لَ " نسانیه ع  نسانیهل تکث  ... اَنَّ النفسَ الا   7"رُها اَبدان ا 
 بستر و ابزار استکمال نفس  -3

حتاجَت اَیضا " هاا  ستکمال  ه بَعض ا  تَنال ب  لی البَدَن ل   8"ا 

البَ " ما یُحدث  کُلَّ تُحدَثُ  النفسَ  وَ  دن الصَّ اَنَّ  اهُ  ِّ
ای  ها  ستعمال  ال ح لا 

هادنُ الحادثُ مَ یَکونُ البَ   9"ملکَتها و آلت 
و عامل ترجیحِ موجودیت نفس   سینا، بدن علت معدّهاز نظر ابن 

؛ این عاملیت باشدمی  مادیّبر بدن  مجرّد اضه نفس اف بستر و است 
تحقق عینی ندارد،  باشد افاضه نفس  ای است که اگر بدن نگونه به

 اجسام خواهد بود. جسمی همچون سایر ،بدن بدون نفس کهچنان

سمُ شَرط فی وُ "  10"فس لَامَحالهجود  النَّ اَلج 
 

 بررسی نظریه حدوث روحانی نفس نقد و 

و   مجرّدرا جوهری    آن،  11دم نفس انسانیضمن رد نظریه قِسینا  ابن
؛ حدوث روحانی نفس به این معناست که وقتی مزاج، داندمیحادث  

گردد؛ به آن افاضه می   مجرّد  نفسِرسید    ترین درجه اعتدالعالیبه  
زمان هماند که ملاحظه شده بر این مبنا بدن و نفس دو امر متقابل 

 و ارتباطی عمیق دارند.  شوندمی ا هم حادثب
،  بعضی نقدها و اشکالاتی که بر نظریه سینوی وارد شده است

 عبارتند از: 
 

 نقدِ اول( اتحاد دو امر جسمانی و روحانی، محال عقلی است: 

  هیچ جوهری است غیرجسمانی، بدون    حال که   در همان ،  سینوی   نفس 
آشکار است؛    ی و این تناقض   بد یا سنخیتی، با بدن جسمانی وحدت می 

،  1388سینا(، قم: آیت اشراق،  سینا، الاضحویه، )مندرج در مجموعه رسائل ابن  ابن  .6
 580ص

المعاد، باهتمام عبدالله نورانی، تهران: موسسه مطالعات اسلامی    .7 المبدا و  ابن سینا، 
 108، ص1363دانشگاه مک گیل، 

سینا، التعلیقات، تحقیق و ترجمه عبدالرحمن بدوی، قم: مکتب الاعلام السلامی، ابن  .8
 176تا، صبی

پژوه، تهران:  النجات من الغرق فی بحر الضلالات، ویرایش محمدتقی دانشسینا،  ابن  .9
 376، ص1364انتشارات دانشگاه تهران، 

سینا، التعلیقات، تحقیق و ترجمه عبدالرحمن بدوی، قم: مکتب الاعلام السلامی، ابن  .10
 81، صتابی

ملاصدرا درباره چگونگی  سینا و  ر.ک ذبیحی، محمد، مقاله نقد و بررسی دیدگاه ابن  .11
 1388پیدایش نفس انسانی، سال 



 58 و ملاصدرا در مسأله حدوث نفس انسان نایستقابل ابن  ایتفاهم :  ذبیحی و رشید 

 

 1داند. صدرا اتحاد دو امر جسمانی و روحانی را فکری سخیف می ملا 
سرزمینی مجرّد  چگونه در  دردمند  فقیری  محتاج  ثروتمند،  ی 

شود؟ آیا چنین مصاحبت و ضیافتی قابل دفاع عقلانی میظلمانی  
ابناست؟   او  سیناملاصدرا  پیروان  پذیرش   ناچاررا    و  حدوث   به 

 داند: می جسمانی

سما" فس  ج  م یلزَم کَونَ النَّ ه   2"فَعَلَی رَای 

 بررسی نقدِ اول(

، به  مادیّبیری نفس با بدن  لغیره و تد  جهتصال و اجتماع  اتّ
جسمانی نیست؛ زیرا وجه تعلّقی نفس،  مجرّد و  مادیّترکیب منزله 
، مادیّث تدبیری نفس با بدن  اعتقاد به ترکیب حی  بنابرایناست،  
 . ر فلسفی ندارد محذو

 
نمی تواند مرجِّحِ وجودی و علت برای امر    مادیّنقد دوم( امر  

 : باشد مجرّد

؟  گردد  روحانی  مرجّح حدوث نفسد  توانمی،  مادیّچگونه حدوثِ امر  
و   قابلیت ندارد مرجِّح است مادیّبدن که جوهری   در نظر ملاصدرا

جوهر    علت وجودی،   د گرد  مجرّدحدوث  مرتبه  نظر  از  مادهّ  زیرا 
است و ماده ضعیف، قابلیت و شایستگی علیتّ    مجرّد تر از امر  ضعیف

 را ندارد.  مجرّدبرای نفس 
 بررسی نقدِ دوم(

حدوث بدن و حدوث    د ابن سینا وجود علیتّ حقیقی بینمقصو
بلکه نیست؛  سینوی،  نفس  نگره  علیّ  بدن  در  و نوعی  بالعرض  ت 

 .دارد برای نفس اِعدادی
 

 : با حدوث، ناسازگار است  مجرّدنقد سوم( بساطت نفس 

ها" ات یُنافی حُدوث  نها اَنَّ کَونَها بَسیطَه الذِّ  3"م 
باشد؛    مجرّد ست غیربسیط و غیر اگر نفس انسانی حادث باشد لازم ا 

. بر این اساس،  حادث نخواهد بود   است   مجرّد بسیط و  بنابراین نفسی که  

 داند. ای ناسازگار می را نظریه   "حدوث روحانی نفس "ملاصدرا  

 ( بررسیِ نقدِ سوم

د  تجرّآغازین  ب  مرات  ،د، مراد از بساطت و تجرّسیناابن در نظریه  
و نفس در این مرتبه، بسیط عقلانی و تام نیست تا تناقضی با   است

 .حدوث داشته باشد

 
ر.ک. ملاصدرا، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی،  .1

 32م، ص1981

 345، ص8، ج همان .2

العربی،    .3 التراث  احیاء  دار  بیروت:  الاربعه،  الاسفار  فی  المتعالیه  الحکمه  ملاصدرا، 
 350ص ، 8م، ج 1981

 مجرّدبر امر  مادیّ( تاثیرگذاری امر چهارمنقد 

کَ " الحقیةُ ونَها روحانیِّ اَنَّ  با    قها  تعلِّ ضُ  یُناق  ه  نفعالاتها  قه عقلیَّ ا  و  لبَدَن 
ه  4... البَدَنیِّ

به بدن و تاثیرگذاری تجرّد نفس در هنگامه حدوث، با تعلقّ آن  
نفس   اگر قائل به حدوث جسمانی  تناقض دارد.  بر آن،  بدن جسمانی

ایم نه ذاتی یا عقل را اثبات کرده  مجرّدوجود یک    در واقع،نشویم  
 که برزخ جسمانیت و روحانیت است.  نفسی

 ( چهارمبررسیِ نقدِ 

حاصل نفسیتّ نفس و بنیانِ برزخی   نفس و بدن،  تاثیر و تاثّر
 ت محض و روحانیت محض استاست؛ نفسی که واسط جسمانی  آن

ی ناقص مجرّدسینا،  نفس در نگاه ابن   .محل چنین تعاملاتی است
ی  مجرّدیابد؛ تفاوت نفس با عقل مفارق که  است که استکمال می

آشکار   تفاوتی  است  ابنتام  و  روحانی    سینابوده  حادث  را  نفسی 
 استکمال است.  و شایسته داند که ناقص و البته مستعدمی
 

 ( ناسازگاری حدوث با روحانیت نفس پنجمنقد 

ث مَسبو"براساس قاعده   هکُل  حاد  ستعداد وَ المادَّ الا  ، حدوث با "ق ب 
، نفس را حقیقتی روحانی و در سیناندارد؛ چگونه ابن سازگاری    تجرّد

 داند؟میهمان حال، حادث 
 ( پنجمبررسیِ نقدِ 

مقام فعل،   درو    است  مجرّدمقام ذات،    در  ؛نفس دو وجه دارد 
با ملاحظه و التفات به وجوه نفس،    .استحادث  و    تعلق به بدن دارد

 حدوث روحانی نفس، نظریه ای سازگار و قابل دفاع عقلانی است. 
 

 ناسازگاری حدوث با جاودانگی نفس ( ششمنقد 
الحُدوث " می یُنافی القَول ب  ائ 

الدَّ البَقاء   5"اَلقول ب 
؛ با جاودانگی انسان تعارض دارداعتقاد به حدوث نفس انسانی، 

 انسانِ حادث، فانی خواهد بود.
 ( ششمبررسیِ نقدِ 

 شودنمی  فاسد  هنگام جدائی از بدن،  واست  حادث    ،انسانی  فسن
عد ذاتی  بُ  و  روداز بین می   نفسجهت تدبیری    هنگام رحلت،  چون

 .ماندگار است آن
 

 346، صهمان .4

الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت  جلال  ملاصدرا، شرح بر زادالمسافر، تالیف سید  .5
 144، ص1359و فلسفه ایران،  
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آنها    (متفهنقد   بساطت  و  تجرد  با  نفوس  افرادی  کثرت 

 :سازگاری ندارد

المَادَّ " عَن  دهَا  تَجر  وَ  هَا  بساطَت  نَّ  حَسَب  ة  ا  العَدَد  ب  رهَا  تَکَث  ی  یُنَاف   
رالَابدان  1"تَکَث 
ف   ذاتش  ،مجرّدموجود   در  نداردمنحصر  تکثّر  و  است  اگر    ؛رد 

و کثرت نفوس توجیهی ندارد    الحدوث باشد  نفس انسانی، روحانی
 . این خلاف بداهت است

 ( متفهبررسیِ نقدِ 

همچنین جه تعلّقی نفس و  این اشکال ناشی از عدم التفات به و
نقص و استکمال    ،لحاظ جهت تعلّقی  رت باکث  تجرد غیر تام است؛

 نفس قابل توجیه است.
 

حدوث    (مهشت   نقد بست  بن  و  جوهری  حرکت  فهم  عدم 

 روحانی نفس 

یَلزم هولاء القَ " ا  مَّ ی الَاطوار  وَ م  ره ف  کَون النفس مُتَطوِّ رین ل  وم المُنک 
سِّ  ئون الح  ی الش  ه و العقلیَّ مُنقلبه ف  ن لَدُن  یه و الخیالیَّ ه آنَّ کُلَّ نفس مِّ

و   تها  عاقلیَّ و  دها  تَجر  مَراتب  اَقصی  لی  ا  حُدوثها  وَ  البدن  ب  قها  تعل  اَول 
نسانیه   ا  ع تَحتَ ماهیه نوعیه  د، واق  وَ جوهر واح  تها شیء واحد  مَعقولیَّ

ه حیوانیَّ  نسان تحتَ ماهیه جنسیَّ  2"ةکَوقوع  الا 
انی از ابتدا  ، این است که نفس انسلازمه پذیرش حدوث روحانی

رخ ندهد    یءل در ذات و جوهر شتحوّ   تغییر و  و  بوده  انتها یکسانتا  
نتیجه چنین نگاهی این است که    ؛عرضی باشد در انسان    تتغییراو  

 نفس طفل با نفس علّامه یکسان باشد. 
 ( مهشتبررسیِ نقدِ 

مقصود   و  ملااگر  حرکت  پذیرش  جوهری،  حرکت  از  صدرا 
انسانی باشد،  سَ پذیرفته و را    سینا چنین تکاملیابن یَلان در نفس 

در همسایگی و مرز جسمانیت است    که در هنگامه پیدایش،را    نفسی
 تا درجات عالیه هستی، ارتقاء داده است. 

 حدوث جسمانی نفس نظریه 
الحَ " یَ ب   3"قاء البَ ةُ دوث روحانی الحُ ةُ سـمانیقیقه ج  فَه 

 نویسد:میملاصدرا 
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انسانی در آغاز پیدایش خود، همانند د"   یگر صور نوعیه نفس 
رسد  است، سپس در مرتبه ذات و نه فعل، به مقام تجرّد می  مادیّ

و پس از آن و به هنگام مرگ هم در مرتبه فعل و هم در مرتبه  
ذات، از ماده و جسم محسوس جدا شده یا به مقام سعدا و یا به مقام  

 4".شوداشقیاء نائل می
داند  نفس را مولود جسم و همان بدن جسمانی می  او صراحتاً

  ت و از جسمانی  از خاک تا افلاک، پروازکه در بستر حرکت جوهری،  
جسمانیت    حضیض  درا نفس را از یابد؛ ملاصمی  ارتقاء  تبه روحانی

را طی   این سیر تکاملی  بیند کهمی  ، با وصف وحدتتا اوج روحانیت
بنابراین   با   را  دوگانگی  وگونه تقابل و تزاحم را مردود  هرکرده و 

به انسان در بستر حکمت  سازد مرتفع میحرکت جوهری،    توجه  ؛ 
ا  متعالیه، موجود بین و است که از قوه    یکُون جامعست،  العالمَین 

 دارد. هایت تا فعلیت نامتناهی، امتداد و استمرار نبی ظرفیت

نسانیَّ   و" الا  فوسَ  الن  اَنَّ  بحُدوث     ةالحق   ثه  حاد  نُفوس،  یَ  ه  ما  ب 
وحانیَّ  ن حیثُ حَقیقتها الر  لم  الله م  یَ فی ع  ما ه  دَم     ةقَدیمَ   ةالبَدَن، وَ ب  ق  ب 

ه تعالی لم   5"... ع 
بدن و  بدن  عالیه  مرتبه  نفس  متعالیه،  نازله    در حکمت  مرتبه 

 6. استنفس 
ناشی از عدم درک صح را  یح  ملاصدرا نظریه حدوث روحانی 

کند که تورّم به شخصی تشبیه میاو را    داند وسینا از نفس میابن
 7را چاقی انگاشته است. 

 

 نفس  جسمانینقد حدوث 
 نقد اول: اعتراض ملارجبعلی تبریزی 

معاصملار تبریزی،  ملاصدراجبعلی  حرکت   ر  که  بود  باور  این  بر 
  نفی   او پس از  .نادرست است  ،جوهری به دلیل عدم بقای موضوع

قد پشتوانه عقلی  دیدگاه حدوث جسمانی را فا ،  حرکت جوهرینظریه  

 نویسد:می "اصول آصفیه"کتاب در و و نقلی دانسته

ده است ذات و جوهر نفس از دو حال خارج نیست: یا نیازمند ما "
نیست...یا   ماده  به  در    نیازمند  باشد،  ماده  به  نیازمند  نفس  اگر 
صورت، احتیاج به ماده، جزء ذات و جوهر و هویت آن بوده و  این

موسسه    .5 خواجوی،  محمد  تصحیح  نوری،  علی  تعلیقات  الغیب،  مفاتیح  ملاصدرا، 
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 60 و ملاصدرا در مسأله حدوث نفس انسان نایستقابل ابن  ایتفاهم :  ذبیحی و رشید 

 

 مجرّدهمواره  و در نتیجه    نیاز از آن باشدتواند بیس نمیهرگز نف
چون انقلاب در ذات   آن گرفتتوان از  یء را نمیشاست، چون ذاتیِ  

و اگر ذات و جوهر نفس، نیازمند  که امری محال است  آید می لازم
این  در  نباشد،  بدن  ابتدا محال  صورت، حلول  به  از  ماده،  در  نفس 

 1"است. مجردّبنابراین، نفس از ابتدا  است،... 
 

 نقد دوم: مساله وحدتِ حرکت 

که   دیدگاه  تجرد،  این  مرتبه  تا  مرتبه جسمانیت محض  از  انسان 
 .جوهری است قابل پذیرش نیستواحد حرکت  موضوع

ت تا مرتبه  مادّیاصرار صدرالمتالهین بر اینکه انسان از مرتبه ج"
واحد وجود  عقلی،  است   تجرد  واحد  جوهری  حرکت  و  شخصی 

چندین حرکت جوهری در طول هم قرار دارند و    درست نیست، زیرا
هرکدام صورتِ خاصی است... اگر حرکت، یک واحدِ متدرّج باشد  

ش هم چنین باشد. هر حرکتی هویت وحدانی دارد و امتیازی  باید اثر
  ای از آن اثری هست چگونه است که در مرتبه   اتش نیست ودر ذ

وجود دارد؟ پس باید ملتزم شد که   که در مرتبه دیگر، اثر مباین آن 
به این معنا علت واحد   شود ومیاز حرکت واحد، آثار مختلف ظاهر  

انواع،   آثار  باید ملتزم شد که  یا  باید معالیل مختلف داشته باشد و 
این هم شبیه سفسطه است،  به ضعف و شدّت است،  اختلافشان 

 2"ه است؟ شود گفت آثار حیوان همان آثار کامل شده گیاچطور می
 

 : نفی روحانیتِ نفس سومنقد 

حدوث جسمانی نفس، این است که در  نظریه  یکی از لوازم و تبعات  
ماده حادث مرحله از  روحانی  نفس  نفس،  استکمالی  مراحل  از  ای 

ه وَال"شود؛ حال آنکه قاعده فلسفی  می لی مادِّ ث یفتَقَر ا  د کل  حاد    مجرِّ
ه له اشکال معروف   روحانی است و اینع حدوث نفس  مان  ،3"لامادِّ

 .بر نظریه خودِ صدرا نیز وارد است ،سیناصدرا بر نظریه ابن ملا
 نویسد:ملاصدرا در پاسخ به این اشکال می

ی الحقیق" ذلک   ةقُلتُ: الحادثُ هاهُنا لَیسَ ف  صالُ النفس ب  تِّ  ا 
لاِّ ا 

لیه  نقلابها ا   4"المُفارق و ا 
به معنای اتصال و اتحاد نفس با عقل مفارق ملاصدرا حدوث را  

متصل و    عقل فعال  ا ، بلکه بدانسته و معتقد است نفس حادث نشده
ع نشده است اشکال مرتفع  چون حدوثی واقبنابراین شود؛ می متحد

: اگر در مرتبه  توان گفتدرا میاین دفاع ملاصبه  در پاسخ    گردد.می

 
انجمن آثار   .1 و مفاخر    تبریزی، ملارجبعلی، الاصل الاصیل یا اصول آصفیه، تهران: 

 785، ص1386فرهنگی،  

مطالعات    .2 و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  فلسفه،  دروس  محمدتقی،  مصباح، 
 302تا ، ص فرهنگی، بی

  ، که نقطه شروع و ظهور روحانیت در نفس است صرفاً مورد اشاره
قائل به اتحاد و اتصال همان نفس انسانی )جسمانی( با عقل مفارق 
باشیم لازمه این گفتار، نفی روحانیت نفس خواهد بود؛ به این معنا  

صل شده است؛ حد و متّفعال، متّا عقل  که همان نفس جسمانی ب
این نتیجه با مبانی فلسفی حکمت متعالیه کاملا در   روشن است که

 تعارض بوده و قابل پذیرش نیست. 
 

 ارزیابی  بررسی و

داند  بدیهی میواقعیتی    ، وجود نفس راسیناابن  به پیروی از  ملاصدرا
 حادث است  ،ند که نفساصرار دار  بر این حقیقتفیلسوف  دو    هر  و

ملاو   زمان  فارابی،  تا  از  کوتاه  اشارتی  جز  فیلسوفان صدرا  تمامی 
میمسلمان   روحانی  را  نفس  متفاوت    ،ندستدانحدوث  دیدگاه 

پیشنیان   با  اینملاصدرا  به  توجه  در  با  درکه  نخست  تقابل    نگاه 
ی پیش روی پژوهندگان  ست ابهامات جدّ سینابا نظریه ابن  آشکار

ی با این درجه از اراستی در مسألهه  ب  ،قرار داده استمسائل فلسفی  
ب  ،اهمیت  دیدگاه  از  هدو  متفاوت  کامل  مؤسسان  طور  سوی 
و  هایفلسفه توجیه  صدرائی  سینوی  است؟ چگونه   پژوهش  پذیر 

ی نو ادریچه  ،ارزیابی  با تحلیل و  کوشیده است در اندازه توان علمی
که   ی اساسیمحورها  کاسته شود،ابهامات    بگشاید تا شاید قدری از

 کند عبارتند از: پژوهنده را در راه رسیدن به این داوری کمک می
، واجد انی نفس در بستر فلسفه سینوینظریه حدوث روح  -1

،  سیناابن  منظردر    است؛  نفس  حقیقت  و همخوان باپشتوانه عقلی  
 نیستد تام  و تجرّ  معنای مفارق عقلی بودنروحانی نفس، به  حدوث
استکمالِ نفس مورد تاکید   در آثار سینوی،تصریح    تکرار وه  زیرا ب

  تام باشد  مجرّد،  نگام حدوثه  بهچه نفس  چنان  و  قرار گرفته است
حاکی از   این نگاه  خواهد بود.  ، سالبه به انتفاء موضوعآن  الاستکم

حقیقت  ا که  ین  براواست  مانند  ملاصدرا  دیدگاه    خلاف،  هرگز 
نفس  افلا هنگامهطون،  در  عقلی محض    مجرّدحدوث،    را  مفارق 
سینا، با  یه ابنگیری علملاصدرا در جبهه  رسدبه نظر می  ؛داندینم

  انگاری نظریه حدوث روحانی نفس با همسانداوری نادرست و  پیش
 . خطای در برداشت شده است دیدگاه افلاطونی، دچار

و   -2 اصالت  براساس  نفس،  جسمانی  حدوث  نظریه  طراحی 
وجود جوهری   تشکیک  حرکت  از که  صورتیدر  است؛  و  منظور 

که ملاصدرا   اثبات گردد  و  باشد  به معنای جسم محضجسمانیت  
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آغاز را  نف،  در  انسان  جرمانی"س  ظلمانی  این    .داندمی  "بدن  در 
ا و جای امّ،  ین نظریه صدرایی با دیدگاه سینویتقابل بنیاد،  تصویر

 "به جسمق شدید  تعلّ"  جسمانیت به معنایچنانچه    اگر ندارد؛ لیکن

ی از  اکه از پارهچنان  انگاشته شود،  "بدن فراظلمانی فراجرمانی"  یا
استفاده می بینشود  عبارات ملاصدرا  تنها    دو نظریه  سازگاری  نه 

  در این صورت  و ن دانستامری متعیّ باید آن رابلکه  دشوار نیست،

ق شدید  به معنای پیوند عمیق و تعلّ   نفس  بودنِ  "الحدوث  ة سمانیج"
این تفسیر از حدوث    آشکار است کهخواهد بود؛    بدن مادیّنفس به  
چنانچه   حدوث روحانی نفس است وردیف با  همدیدگاهی    ،جسمانی
ارتقاء یافته،    مجرّداشد که نفس  سمانی نفس به این معنا بحدوث ج
جای   ،آغازین است  ان جسم محض و عنصریِوکاست همبدون کم

و افزون    بوده غایت دشوار  ه  رش عقلانی آن بپذیکه    نیستتردید  
های دینی را با چالش ه شده در آموز اصل جاودانگی پذیرفته  ،بر این
 ساخت. مواجه خواهد جدیّ 
، اختلاف در تقابل مشهود  در بستر واژگانی،  تأمل  توجه و  -3

در مسأله جسمانیت توسعه هرکدام از دو فیلسوف  ، تضییق و  تعریف
بدن در   ؛کندیکدیگر نزدیک میرا به  دیدگاه  این دو    ،و روحانیت 

مقوله سینویفلسفه   و جوهری جسمانی  ،  مطلق  در حکمتای   و 
رابطه منطقی   بندی شده است؛طبقه  تشکیکی وصدرایی، حقیقتی  

واژگانی، رابطه اعم  ف  جسمانیت و روحانیت در دو سوی این اختلا
روحانیت سینوی اعم از روحانیت صدرایی   و اخص بوده و بر این مبنا

به این معنا که روحانیت نفس در دیدگاه اول، دایره شمول    ،است
ترین مرتبه روحانیت  تری نسبت به دیدگاه صدرایی دارد و پایینفراخ

نیت  که روحاحالیکه قوه محض است را نیز زیر چتر خود دارد، در
جسمان چندگانه  مراحل  طی  از  بعد  میصدرایی،  متولد  شود  یت، 

که  گونه هب تحلیلای  از  یکی  میدر  ادّها  روحانیت  توان  نمود  عا 

لحظه   از  بدنی  جدائ "صدرائی  از  دنیاو    "روح  از  و  رحلت  واقع   ،
صدرایی اعم از جسمانیت  جسمانیت    ،بر همین بنیان  و  1موجود گردد 

گیرانه روحانیت را محدود و مشروط  سخت  ملاصدرا  سینوی است؛
و از سوی دیگر ماقبل روحانیت یا همان جسمانیت را توسعه داده  

 د. ناممی روحانیترا  اول سینا، همان گامکه ابناست درحالی
را  جسمانی بقاء حدوث وسینا ابن  ،گفتهبند پیش در راستای  -4

شناسد؛  و به رسمیت نمی  پذیردنمیحقیقت و اصلِ انسان،    به عنوانِ
نگره سینوی، حقیقتی است روحانی؛ حقیقتی که هم در   نفس در 
پیدایش و هم در جاودانگی، روحانی بوده و جسمانیت و تعلّق به 
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 آگاهی فزونتر از دیدگاه ابن سینا در مسأله معاد به رساله اضحویه مراجعه نمایید.برای    .2

، اختصاص به ساحت فانی دنیاوی دارد، تعلّق و تحدیدی  مادیّبدن  
تولد و مرگ در   بین  تنها  دنیاست و قبکه  از آن،  ساحت  بعد  ل و 

ابن  برخلاف  نیست،  آن  از  حقیقتی   ،سیناخبری  را  نفس  ملاصدرا 
جوهری، متکامل و روحانی و  که در بستر حرکت    داندمیجسمانی  

ی را حقیقتی سینا، نفس انسانابنلیکن    گردددر نهایت جاودانه می

 . داندروحانی می"ذاتا
که   است  بسیار  توجه  در  سزاوار  فقط  نه  دیدگاه،  اختلاف  این 

صدرا، معاد ملاحدوث نفس بلکه در موضوع معاد نیز مشهود است؛ 
را بدون تصور شراب و حور و قصور جسمانی و عقاب و عذاب بدنی  

سینا همچون حدوث  بیند، حال آنکه ابن قابل تصور و تصدیق نمی
ن ساحت دنیای فانی، معاد نفس در ساحت ابدی را نیز بدو  نفس در

 2کند. و تثبیت می مشارکت و ملاحظه بدن جسمانی تبیین
تقریب دیدگاه دو  در  ترین گواه  بتوان ادعا نمود مهم   شاید  -5

کتاب    در  ؛استحدوث جسمانی    خر ملاصدرا ازقرائت متأ  فیلسوف،

نوعی تعدیل و تصحیح  می  "عرشیه" استنباط  توان  را  در موضوع 
ر دیدگاه شده دچار تحوّل و اصلاح دملاصدرا  که  عا  ادّ  این  نمود؛ و

تنها کاستی نه  این حکیم    باشد،  برای  بزرگ  امتیازی  بلکه  نیست 
او   ارتقایدر صدرا و    د بود، چراکه اصلاح و تکامل علمیمتاله خواه

یلان  سَ  و تجسّمِ پایبندی کامل او بهبه مرتبه ملاصدرای دوم، نشانه  
ز آنها توان املاصدر که میی از عبارات  ادائمی هستی است، پاره

 : عا سود جست عبارتند ازمدّاین  در راستای

اینجانِ کارجوی در آغاز آفرینش، نهایت و پایان جهان "  الف:
وی آنرا رحس و بدایت و ابتداء جهان روحانیت تواند بود، و از این 

و براستی مجمع البحرین جسمانیّات و  الله اعظم توان گفت...    باب
شود که فرجام مرتبه معانی و  روحانیّات تواند بود. و اینکه دیده می

مرتبه،  کمال نخستین  اینکه  بر  است  گواه  است؛  از های جسمانیّه 

 3"..، نه جسم صرف.معانی جسمانی روحانی بوده است

هانی در نحوه وجود  جهانی با جسدهای آن ججسدهای این"  ب:
 جسمانی تفاوت دارند: 

ه ذاتا  جسدی در جهان آخرت دارای جانست بلکوجه اول؛ هر  
شود که از مایه جان آنجا تنی یافته نمی  باشد درزنده و جاودانی می

اینجا تن در  لیکن  نباشد،  و  برخوردار  از جان  که  یافت  توان  هایی 
بی تنبهرهشعور  برخوردارند اند.  جان  از  که  اینجهانی  های 

 دارد.  ها جداییهایشان عارضی است و با تنجان
 

 62، ص 1362ملاصدرا، العرشیه، تصحیح و ترجمه غلامحسین آهنی، تهران: مولی،   .3



 62 و ملاصدرا در مسأله حدوث نفس انسان نایستقابل ابن  ایتفاهم :  ذبیحی و رشید 

 

تن دوم؛  پذیرنده صورت وجه  استعداد  روی  از  اینجهانی  های 
کمال مرتبه جنین نرسد برای  ه  ب   مادیّها هستند، یعنی تا تن  جان

نمی آماده  جان  صورت  درپذیرفتن  جانصورتیگردد  های  که 
بدن  فاعل  بر آنجهانی،  آنها  فاعلیت  و  بود،  توانند  خود  وجه   های 

های مثالی برای خود نتوانند در جهان برزخ، بدایجاب است یعنی  

 1"ایجاد کنند.

های گوناگون جهان آخشج است با  هیولی که ماده صورت "  ج:
های جهان آخرتست تفاوت دارد و این تفاوت نفس که ماده صورت 

 شود: در چند وجه خلاصه می
وجه اول؛ وجود هیولی در اینجهان از هر جهت بالقوه است و از  

پذیر  های گوناگون تحصّلصورته  هیچ تحصّلی ندارد و فقط بخود  
و جوهر و حسّاس   مجرّدتواند بود، برخلاف نفس که ذاتا بالفعل،  

نخستین و  بدن  است  صورت  دگر   مادیّبار،  و  ماده  دنیاوی  باره، 
آنجهانی میصورت با آن صورتهای  یگانه می گردد، و  شود و ها 

خواهد بود. بنابراین نفس صورت    های آنجهانیصورته  یگانگی او ب
 های اخروی تواند بود.ات دنیوی و ماده صورت مادّی

ای لطیف و شفاف و درخشانست و از  وجه دوم؛ جان گویا ماده 
های لطیفه صورته ها در این تیره جهان جلوه کرده و بجهان جان

های غیبی ویژه جهان تابناک غیبی هویدا تواند گشت. این صورت
ب  اویدج و  نمیه  است  دیده  دنیاوی  بحواسّ  را  آنها  باید  ه  شود، 

 2"های آنجهانی دید. صورت
گفته تالیف    شده  شواهد  آخرین  از  برگرفته  است ملاکه    صدرا 

؛  باشدمی  حاضردر موضوع    اوبرداشتی از تحوّل روحی و اعتقادی  
نیاز به بررسی  له،  أاین مس  درحتمی    پرواضح است که داوری نهائی و

 .سیر تاریخی آنها دارد با ئیتر در تمامی آثار صدراو واکاوی بیش
از   چنانچه خرده گرفته نشود  -6 اثر تحقیقی  که چرا در یک 

  :فتتوان گبرای تقریب به ذهن می  ،تمثیل بهره گرفته شده است
کاستی   دریای صدراملادیدگاه  بزرگترین  رهیافت  امکان  عدم   ،

ت به اقیانوس فرامادّه و عالم تجرّد است؛ مادّه، ظرفیت رسیدن مادّی
به فرامادّه را ندارد و تاکنون شاهدی تجربی یا دلیل عقلی متقنی بر 

د  چنین رهیافتی ارائه نگردیده است. نفسی که همان جسم یا مولو
بدون رهیافت    است، لیکن  عظیم  خزر، دریایی  جسم باشد به مانند

کنند اش میای، احاطههای ماسهکرانه؛ آنچنان ساحلبه اقیانوس بی
سینا به چنین نقصانی، رسد ابنبه نظر می  که راهی به اقیانوس ندارد!

همچون حدوث،    "آنِ"روی، نفس را از همان    التفات داشته و از این
گرچهمی  اقیانوسی که  سواحل    انگارد  پهلوی  به  لنگر   مادیّپهلو 
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هماناند در  ولی  بهاخته  است؛ متّ  ،نامتناهی  یکرانهبی  حال،  صل 
کند و حدوث جسمانی نفس، راه سیر استکمالی نفس را مسدود می

بزرگ سدّ  توجیه  این  قابل  نیز،  جوهری  حرکت  نظریه  نیست.    با 
درجات هستی نائل گردد    یتواند به اعلاخلاصه اینکه، نفسی می

بنابراین  باشد.  نداشته  محض  جسمانیتّ  و  زمین  در  ریشه  که 
جسم، به  نفس  نفس  فروکاهش  مادّه   محکومیت  و   به  است 

که درنظر حالیبه حیات و فرجامی ماتریالیستی؛ در  محکومیتِ انسان 

حدوث برای نفس، همچون   "آنِ"گرفتن کمترین درجه روحانیت در  
آغوش با سواحلِ جسمانی را به راه و هملیجِ همای است که ختنگه

  دو گزاره زیر  به  یان این بنددر پا ،کند... اقیانوس روحانی متصل می
 گزارش شده است بنگرید:  مهندسی معکوس به شکل  که

 حدوث روحانی نفس یا حدوث نفس روحانی؟ الف:
 حدوث جسمانی نفس یا حدوث نفس جسمانی؟ ب:

روحانی  نفسِ  حدوث  از  ترجمانی  نفس،  روحانیِ  نظریه حدوث 
بیند، روحانیتی در ای که حقیقتِ نفس را در روحانیت می ، نظریه است

مقابل آغاز و فرجام!   از  در  ، نظریه حدوث جسمانیِ نفس، ترجمانی 
ای که ناخودآگاه، نفس را در جسم حدوث نفسِ جسمانی است، نظریه 

سرنوشت انسان را به جسم و جسمانیات گره  و جسمانیات کاویده و  
 زند، جسمانیتی بلند از هیولا و آغاز تا فرجامین معادِ جسمانی! می 

حکمت حدوث نفس در    دراز   حدیث برداشت این است که    - 7
شا متعالیه  حکایت  آشکار ه ،  ناسازگاری  در  که  است  حتی   و   راهی 

ملاصدرا نظریه  ست؛  ای از تصریحات خود ملاصدراناهمخوانی با پاره 
نظریه  که  نفس  روحانی  نظام حدوث  و  قدرتمند  ساحت ای  در  مند 

های و همان مولفه   ه به چالش کشید   را در جهان اسلام است  فلسفه  
نفس را   او ؛ کند و ظاهرا متقابل، بازتولید می  پیشین را در قالبی جدید 

می  الهیات  به  سینوی  طبیعیات  همان از  در  و  نگاهی  کشاند  حال، 
دارد که با مبانی الهیاتی در تقابل گرایانه را به نفس معطوف می تقلیل 

واجد  و  تطبیق  قابل  از سویی  نفس،  نظریه حدوث جسمانی  است. 
شناسانه تکاملی بوده و از سویی ی آشکار با نظریات زیست یها قرابت 

کوبد؛ روشن است طبل الهیات و تعالی استکمالی انسان می  دیگر، بر 
آشتی داد،    و   را یکجا جمع   مادیّ و فرا   مادّی توان هر دو کرانه  که نمی 

های فرامرزی به حوادث است و نگاه   هوشمند   چراکه دانش، مرزبانی 
 .بود   طبیعی و امور انسانی، خالی از تناقضات آشکار نخواهد 

  است که مورد تایید  "نی نفسحدوث روحا"،  نظریه مختار  -8
فیلسوفان   اتفاق  به  بوده  اکثریت قریب  تا زمان ملاصدرا  مسلمان 

 در خصوص نظریه ملاصدرا دو راه پیش روست:  است و
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صدرا از نظریه حدوث جسمانی ملا راه اول: اعتقاد به اینکه منظور  
ن جسم محض است که هما   نفس، این است که نفس انسانی عیناً

شود. در می   مجرّد حرکت اشتدادی وجودی، متکامل شده و    بستر در  
 امروز، همان جسم محضِ دیروز است.  مجرّد این دیدگاه، نفس  

حوّل و عروج به بر این باور است که جسم، ظرفیت تپژوهش  
حراف از  و نظریه ولادت انسان از جسم، بستر ان  روحانیت را ندارد

بزرگی چون ملاصدرا   ،اح آن، هرچند طرّحقیقت متعالی انسان است
نفس  و  باشد به  نگره  به  ،این  نمیت  راهی  ملاصدرا    ؛گشایدعالی 
جاودانمی جسمانی،  حدوث  به  اعتقاد  با  به تواند  را  انسان  نگی 

 سرانجام برساند:

 . "تا ثریّا می رود دیوار کج  ل گر نهد معمار کج،  خشت اوّ"
منظور   اینکه  به  اعتقاد  دوم:  حدوث ملاراه  نظریه  از  صدرا 

ق  جسمانی نفس، این است که نفس انسانی در ابتدای پیدایش، تعلّ
تدریج متکامل گشته است؛ این  شدید و وثیقی به جسم داشته و به

از   یااست که نفس در هنگامه حدوث، بهره  دیدگاه مبتنی بر این
)هر داروحانیت  باشد(  ضعیف  فرهنگ  چند  در  هرچند  است  شته 

مصطلحات صدرایی، معنون به جسمانی باشد؛ از چنین بیانی، همان  
شود؛ این دیدگاه،  می روحانیت ابتدایی و حظِّ قلیل از فرامادّه استنباط  

و نظر برگزیده در پژوهش حاضر    نظریه سینوی بوده تطبیق با    قابل
 است. 

بسی    ،ملاصدراو    سیناابن؛ تقریب و تفاهم  اینکهنهائی    سخن
 . دو دیدگاه به صواب است تا تقابل ترتر و نزدیکپررنگ

 

 گیری تیجهن
می داوری  انصاف  پژوهشی  هر  ازدر  فارغ  پژوهنده  که   هر  کند 

ویژه آنگاه که داوری هو ب  طرفانه به تحقیق بپردازدیب داشتنی،  دوست
باشد اهمیت و  میان دو فیلسوف مؤسس  چندان  حساسیت دو  این 

  گونه داوری بدون استناد؛هر  برای دوری جستن از  رواز این؛  است
با ارائه   سپس  د وه شتوضیح داد  با موضوع  نخست واژگان مرتبط

یق  قد تحرون  در  وهندگانپژ  ،مانیجس  گاه حدوث روحانی وددی  دو
گرفتند؛ ادامه  قرار  بود   ، در  این  بیشترین    برداشت    برای کمک  که 
از    بهره گرفتن   ،یدگاه و رسیدن به یک رأی منصفانهتقریب دو د

افزون بر آنچه از کتاب اسفار نقل شده    ست کهصدرات خود ملاابارع
  این نگاه که ملاصدرا خود   ه،با ارائه تصریحاتی از کتاب عرشی  است

دی به  وفادار  جا  همه  استدر  نمانده  نفس  جسمانی  حدوث   دگاه 
دیدگاه مختار    تصریح است که ارائه  البته سزاوار تاکید و  تقویت شد و

  داوری قطعی   و  تحقیق  سخن نهائی  معنایبه   که در پایان آمده است
اهمیت بسزائی در    مسأله چگونگی حدوث نفس که  چون در  ،نیست

تاکید فزون از  های دینیه موزآ مبانی عقلی و و به معاد دارد نگرش 
  ، نمایدغایت دشوار میه  بامری    سخن نهائی،ادعای    ،دارندبر آن    حدّ

ای ابراز   نو برایی  اره جپن  گشودنرو تمام کوشش در راستای  ناز 
 .دو دیدگاه استتقریب بین  در نهایت ی ویراهنما نظر،
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